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نکته

از  دلفین ها  بیاموزیم
راهبرد برد - برد  به واسطه همدلی

روایت اســت که پژوهشی در استخری در ســان دیه گو درباره روحیه 
همکاری و روش های برنده - بازنده و برنده - برنده انجام شــده اســت 
[صرف نظر از جزئیات پژوهش، هدف پیام آن اســت]؛ «۹۵ کوسه و پنج 
دلفین را به مدت یک هفته در یک اســتخر بزرگ رها کرده و به مطالعه 
حالات رفتاری آنها پرداختند. ابتدا کوسه ها به یکدیگر حمله کردند و در 
این تهاجم تعداد زیادی از آنها نابود شــدند، سپس به دلفین ها حمله ور 
شدند. دلفین ها فقط می خواستند با آنها بازی کنند، ولی کوسه ها بی وقفه 
به آنها حمله می کردند. سرانجام دلفین ها به آرامی کوسه ها را محاصره 
کردند، هنگامی که یکی از کوســه ها حمله می کرد، آنها به ستون فقرات 
پشــت یا دنده هایــش می کوبیدند و آنهــا را می شکســتند. به این ترتیب 
کوسه ها یکی بعد از دیگری کشته می شدند. پس از یک هفته ۹۵ کوسه 
مــرده و پنج دلفین زنــده درحالی که با هم زندگی می کردند در اســتخر 
دیده شدند...». دادلی لینچ (Dudley Lynch)، نویسنده کتاب «استراتژی 
دلفینــی؛ موفقیــت در دنیایی آشــوبناک»۱ به بررســی تفکــر راهبردی 
ارتباطــی می پردازد؛ اگر بپذیریــم که واژه به «برقــراری ارتباط و تعامل 
میان مولفه های یک ســامانه [سیســتم] با هدف ایجــاد رفتار مطلوب» 
اطلاق می شــود۲، ابتدا باید ســامانه ای به عنوان مجموعــه ای از اجزای 
به هم وابســته با هدف معین و هماهنگ با یکدیگر تعریف شود که در آن 
طرح، برنامه و نرم افزار بر عمل و سخت افزار مقدم باشد، به نحوی که در 
این سامانه موضوع فعالیت و هدف به درستی تبیین شود و واقعیت ها و 
امکانات موجود شناسایی شوند و در خدمت طرح و هدف قرار گیرند. در 
نهایت نگاه مهندســی همواره فراتر از تئوری گام برداشته و برای نیل به 
اهداف دســت به اقدام زده، «مدیریت و راهبری عوامل مؤثر در سامانه» 
را نیز برعهده می گیرد. طبعا هدف از این یادداشــت تحلیل ســیاق ها و 
راهبردهای مختلف مدیریتی نبوده، نگارنده ســعی دارد با بهره گیری از 

استعاره «دلفین» به توصیه ای اکتفا کند، باشد که قبول افتد. 
با الهام از کتاب «استراتژی دلفینی؛ موفقیت در دنیایی آشوبناک» اگر 
فرض کنیم که انسان ها را نیز همانند موجودات دریایی بتوان به سه دسته 
استعاری ماهی های کپور، کوســه ها و دلفین ها تقسیم کرد، به تعابیری 

جالب خواهیم رسید و بعضا بسیار ملموسند: 
دســته اول: ماهی های کپور که غالبــا قربانی اند  و خوراک دیگر 
ماهی هــا می شــوند؛ تو گویــی کپورها دچــار این باورنــد که هرگز 
نمی توانند برنده باشــند. کپورهــای [بیچاره] تمام تــلاش خود را 
روی نباختــن آنچه دارند، متمرکز می کننــد، اما در مواجهه با آنچه 
دوست ندارند تنها جواب آنها تسلیم یا فرار است که البته نهایتا به 
خوراک شــدن می انجامد... . برخی از انسان ها در زندگی خود نقش 
ماهی کپور را بازی می کنند؛ آنها کم وبیش و برحســب مورد، قربانی 
این یا آن چیز، این یا آن مســئله، این یا آن شــخص می شوند و حتی 

ممکن است قربانی روابط غلط و تفکرات منفی خود شوند. 

دســته دوم: کوسه ها هستند که روش برد– باخت را انتخاب کرده اند 
و البته برای اینکه یک «کوســه» برنده باشــد، طــرف معامله باید بازنده 
باشــد [در این مورد خاص دیگر «زنده» نباشــد] و این فرایند بازنده سازی 
دیگران [بخوانید مغبون کردن] معمولا بدون هیچ تمایز و تفاوتی [حتی 
در حق رفقای کوســه، اگر غذای کافی یافت نشــود] تداوم می یابد. برای 
کوسه اصولا رفیق معنا ندارد و هر نوع ماهی، دشمن [یا یک وعده غذایی 
بالقــوه، حال با درجات مختلف] به حســاب می آید و «کوســه» برایش 
ترفندی چیده اســت. البته امیدواریم هرگز نقش کوسه را ایفا نکرده، در 
زندگی حرفه ای یا شخصی خود با کوسه ها برخورد نکرده باشید [البته در 
کنار این امید، تدبیر هم لازم است]؛ درهرحال حتما آموزه هایی را در مورد 
اینکه «اگر نخوری، خورده می شوی» و مزخرفاتی* از این دست شنیده اید 
و کم وبیش انســان هایی را دیده اید که کم و بیش در حال رقابت دائمی از 

نوع برنده- بازنده هستند. 
دســته ســوم: یک پســتاندار آبزی بزرگ بازیگــوش و دارای روحیه 
همکاری که در ارتباطات خود شیوه برنده- برنده را برگزیده است؛ موجود 
جذابی به نام دلفین. دلفین با ذهنیتی مملو از «وفور نعمت» بدون هیچ 
کمبــودی زندگی می کند و می خواهد که همه چیز را با همگان تقســیم 
کند. متواترا گفته شــده که یک دلفین زخمی از ســوی چهار دلفین دیگر 
همراهی می شــود تا از گروه عقب نماند [داستان ها در مورد نجات جان 
انســان ها از سوی دلفین ها نیز فراوان است]؛ به عبارت مدیریتی، «ارتباط 
هدایت شده در جهت تولید راه حل». برای برنده شدن کوسه [بی معرفت 
خودخــواه] دیگران باید بمیرند [یا ببازند] ولی دلفین  [با معرفت فداکار] 
انعطاف پذیر اســت و می گوید در دنیایی سرشــار از ثروت و وفور نعمت 
زندگی می کنیم، در این دریا برای همه به اندازه کافی غذا هست، پس بیا 

با هم بازی و همکاری کنیم. 
در انتها اجازه بدهید که به داستان پژوهش سان دیه گو برگردیم؛ 
دلفین داســتان ما آن قــدر انعطاف پذیر اســت که اگر لازم باشــد، 
می تواند به یک کوسه تبدیل شو د [و با همان روحیه همکاری، دخل 
کوســه ها را بیاورد]... . البته فراموش نکنیم اگــر به طور تصادفی، 
کوسه ای آن قدر باهوش باشــد که بفهمد حریف دلفین نمی شود و 
بخواهد در «بازی و همکاری» با او شرکت کند، دلفین به راحتی او را 
می بخشد [بدون کوچک ترین کینه توزی] و طوری با او رفتار می کند 

که انگار یک دلفین است... . پس از دلفین ها بیاموزیم. 
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سخن بی اصل و بی معنی و لاطائل: 
نه صورتیست مزخرف عبارت سعدی

چنانکه بر در گرمابه می کند نقاش 

نگاه

مدیران صاحبقران 
و نسل مظفری

رضــا دبیری نــژاد: بزرگــی می گفت 
انقلاب که شد هرکس جایی را گرفت 
و هویتــش با آنجا شــکل گرفت. آنان 
که جاهــای اقتصادی را گرفتند مردان 
اقتصــادی مملکــت شــدند و آنــان 
که جــای فرهنگی را گرفتنــد مردان 
فرهنگی شدند. انقلابی شده بود و باید 
همه چیز عوض می شــد؛ از سازمان ها 
تا مدیرانشــان. جوانان انقلابی مدیران 
مملکــت شــدند. مدیرانی که شــاید 
تجربه ای هم در امور محوله نداشتند. 
جوانان آن ســال ها متولدین دهه های 
بیست و ســی بودند که با مدیریتشان 

پیش آمدند. 
چنان پیــش آمدند که هر حوزه ای 
به نامشــان مهر خــورد و صاحب نظر 
تجربه هــای  و  حوزه هــا  مدعــی  و 
دست به دست شده شــدند. در روایتی 
می خواندم درگذشــته یک دور ســال 
قمری در ســال خورشــیدی که باعث 
قرین شــدن زمانه گذشــته بود باعث 
می شــد لقب صاحبقران پدید  آید. این 
دور صاحبقرانی هم حدود ۳۳ ســال 
را شامل می شــد. وقتی نگاه می کنیم 
بیش از یک دور صاحبقرانی از انقلاب 
گذشته اســت و نام هایی از نسل های 
دهه های بیســت و ســی همچنان بر 
مدیریت کشــور مانده است. حالا دیگر 
نسل مدیران صاحبقران به چله نشینی 
مدیریتــی نشســته اند. جوانانی که به 
پیری رســیده اند امــا همچنان مدعی 
هســتند و به تناســب تغییــرات خود 
بازتعریــف  را  مدیریتــی  مختصــات 
می کنند این گونه اســت که نسل های 
پایین تــر از آنها بــرای مدیریت جوان 
تلقی می شوند و یادشان رفته است که 
خود در چه سن و شرایطی مدیر شدند.
 این تداوم نسلی مدیران باعث یک 
نگاه هژمونیک در تصور عمومی شده 
اســت، به گونه ای که وقتی صحبت از 
آلترناتیوهای جایگزیــن یا جدید برای 
می شــود همگی  مدیریتی  حوزه های 
به دنبــال نام هایــی از همــان نســل 
صاحبقران یــا چهره های برآمده از این 
گروه می گردند. درواقع تصور اجتماعی 
هم به یک تکرار یا عادت رسیده است، 
گویی کارکردهایی ابدی برای نسل های 
این ملک تعریف شــده است و هرکس 
ممالک محروسه ای دارد. در پیامد این 
عادت و تصور حاکم شــده نســل های 
بعــدی به ویــژه نســل های دو دهــه 
بعد که حالا مدت هاســت کنشــگری 
اجتماعی در دســتان آنهاســت و باید 
بتوانند دوران و تجربه خود را بســازند 
و به نســل های بعدی منتقل کنند، در 
ســطحی محدود نگاه داشته شده اند. 
اما این نســل ها بــا همه تجاربشــان 
همچــون مظفرالدین میــرزای قاجار 
در ولایتعهــدی بلندمــدت در ســایه 
مسندنشــینی بلندمدت ناصرالدین شاه 
مانده اند. همان دوران طویل ولیعهدی 
بود که توان مظفرالدین شــاه را گرفت 
و او را ناتــوان و در روزگار ناکارآمــدی 
بر مســند نشــاند، این گونه بــود دوره 
حکومت مظفرالدین شــاه که به دوره 
مظفری معروف است، دوره آشفتگی و 
اعتراض های بسیار شد و روزگار افول به 
وجود آمد. مدیریت نیازمند جسارت و 
خلاقیت است و هر فرد دوره ای را برای 
توانمندی جسارت و خلاقیت دارد، هر 
دوره برای بخشــی از رشد است وگرنه 
رشــد و کنش لازم به وجود نمی آید و 
جامعه و کنشگران آن اگر نتوانند نقش 
خود را ایفا کنند دچار بحران و چالش 
می شوند. نســل مظفری درصف مانده 
که سهراب وار در میانه میدان اجتماعی 
قرار گرفته اگر نادیده گرفته شــود یا از 
گردونه کنار گذاشته شود، جامعه دچار 

انقطاع نسلی می شود.
نســل ها  تغییــر  تاریخــی  جبــر 
فرامی رســد و از نسل های بعدی مانند 
نســل های جوان پــس از انقــلاب بر 
مدیریت خواهند نشست و از نسل های 
مظفری گــذر خواهــد شــد و در این 
گذر پیونــد و تجارب نســل ها از میان 
خواهد رفت. هر نســل باید رشد خود 
را داشته باشد، جســارت خود را بکند 
و در این جســارت ها و تجربه هاســت 
که شــاهکارها و نام ها پدید می آیند و 
نسل ها و ادوار تاریخی هویت خود را به 

دست می آورند. 
جامعه ایــران بایــد از نســل مدیران 
صاحبقــران عبور کــرده و آنهــا را در 
جایگاه پیش کسوتانی قرار دهد که قرار 
است مشوق و پشتیبانی باشد که زایش 

و رشد مدیریتی جامعه را ببیند. 

 بهرام هوشیاریوسفى

جناب ستاری بگذارید بدون مقدمه های رایج با یک  �
سؤال شــروع کنیم. نسل ما اولین سؤالی که در مواجهه 
با نسل شــما دارد، طرح پرســش چگونگی رسیدن به 
اینجاست: شما ۸۶ سال دارید، ترجمه کرده اید، تألیف 
کرده ایــد، در حوزه اسطوره شناســی، تئاتــر و فرهنگ 
نه فقط یک چهره شناخته شــده، بلکه یک تئوریســین 
هســتید که می توانیم نســبت به آن موضع موافق یا 
مخالف داشته باشیم و از همه مهم تر، فردی هستید که 
با وجود کهولت سن (ببخشــید که به این شکل مطرح 
می کنم) هنوز می نویسید درحالی که نسل ما به زور چند 
خط اس ام اس تایپ می کند. چطور شــروع شد که به 

اینجا رسیدید و اینجا، جهان را چطور می بینید؟ 
یعنی مسیری که به اینجا رسیدم را بگویم؟ 

بله، اینکه چطور جلال ستاری، جلال ستاری شد. از  �
تجربه های خانوادگی و کودکی بگویید. 

می دانید، یکی از کســانی که در ایــن راه فراوان کمکم 
کرد و مشــوقم بــود، پدرم بود. پدرم، فرنــگ نرفته بود که 
درس فرانسه بخواند اما فرانسه می دانست، برای اینکه به 
مدرسه «سن لویی» رفته بود. آن زمان، مدرسه «سن لویی» 
عده ای را مجانی می پذیرفت و پدرم را به عنوان یک محصل 
مجانــی پذیرفته بودند. این مرد در دوران جوانی اش درس 
خوانده بود و دیپلم هم داشــت و مرا آشــنا کرد با فرهنگ 
آن طرف دنیا. زبان فرانسه خوب بلد بود و به همین خاطر 
راهگشــای من بود برای آنکــه تا اندازه ای با فرنگ آشــنا 
شوم. البته در ابتدا، عشقم فرنگ نبود، بیشتر عاشق ادبیات 
خودمان بــودم؛ چه معاصران مثل هدایــت و جمال زاده 
و چه آثار کلاســیک زبان فارســی. در واقع می شود گفت 
مــن اول با دنیای غرب یا همان فرنگ آشــنا نشــدم، بلکه 
آشنایی ام بیشتر با فرهنگ خودمان بود. زمان رفت تا کم کم 
از طریق امتحان اعزام محصل به فرنگستان بتوانم بروم و 

دنیای آن طرف را هم ببینم. 
در واقــع می خواهید بگویید آنچه در زندگی شــما  �

تأثیرگذار بوده، بیش از توجه بــه بیرون، نگاه به درون 
(خانواده و جامعه و فرهنگ ایرانی) بوده است. 

می شود گفت این شروع ماجرای رفتن به فرنگ بود. 
در چه دوره ای؟  �

در دوره رزم آرا. خبر برگــزاری امتحان اعزام محصلان 
به فرنــگ که آمد، من هم داوطلب شــدم چون شــرایط 
تحصیلی اش را داشــتم اما به هیچ وجه احتمال نمی دادم 
که قبول شــوم. امتحان دادیم. امتحــان مفصلی هم بود. 
در دبیرســتان دارالفنون امتحان می گرفتند و فقط کسانی 
می توانستند شــرکت کنند که معدلشان فلان باشد. حدود 
۵۰ نفر از تمام ایران بودیم و من هیچ انتظار نداشتم که این 
امتحان مفصل را قبول شوم. به خانواده ام هم نگفتم. یک 
روز خانه بودم. خانه ما آن موقع در محله سنگلج بود. اگر 
بعدها هم به تئاتر علاقه پیدا کردم شــاید به همین خاطر 
باشد... داشتم می گفتم. دوستی آمد و گفت اسم شما را در 
وزارت آموزش وپرورش روی دیوار زده اند؛ من باورم نشــد، 
همان موقع رفتــم وزارت آموزش وپــرورش که در خیابان 
اکباتان بود. دیدم که آنجا اســم من را هم به دیوار زده اند. 

همه چیز از آنجا شروع شد. 
برای آنها مهم بود؟  �

به پدر گفتیم که چنین شده، مبهوت شد! (دست هایش 
را بــه هم گره می زنــد و خاطره ها را مــرور می کند). باور 
نمی کرد اصــلا. یادم هســت، از آن ماجراهــا بیش از ۵۰ 
ســال گذشــته اما من هنوز هم به یاد دارم. برای اعزام به 
خارج باید به دادگستری می رفتیم و بعد پیش طبیب برای 
معاینات پزشــکی. خلاصه به آنجا رســیدیم و به سفارت 
رفتیــم و چقدر هم خوب بودند، ســفارتی های آن روزگار، 
سوئیســی های آن موقع در سفارتخانه. عجیب اینکه چون 
دیپلم ادبی داشــتیم، ما را فرستادند برای خواندن تعلیم و 
تربیــت و نه ادبیات! یکی، دو ماه هم که فرصت داشــتیم 
تا اعــزام، رفتیم و در دانش ســرای عالی شــرکت کردیم. 
اول بــرای اینکه وقتمان تا آن موقــع بگذرد در کلاس های 
مستمع آزاد شــرکت کردیم اما بعد ماجرایش کمی جدی 
شد. آن موقع در این کلاس ها سعید نفیسی درس می داد، 
عبدالعظیم خان قریب بود و افرادی از این دست. کلاس ها 
پر می شــد با ۴۰، ۵۰ نفر محصل و بعضی وقت ها اصلا جا 
نبود که کســی بنشیند. سعید نفیســی آن زمان، فردوسی 
درس می داد و جالب است که من هنوز جزوه کلاس درس 
او را دارم که شب ها می نشســتم و پاک نویسش می کردم. 
البته بعدها که این جزوه را دیدم، متوجه شــدم که بعضی 
جاها نیاز به توضیح بیشتری دارد یا اینکه ممکن است من 

آن زمان بد نوشته باشم، آخر ۱۹سالم بیشتر نبود. 
و تمام اینها فقط در ۱۹ســالگی؟ می توان گفت که  �

بخشی از تغییر نسل ما نسبت به نسل شما، همین اعداد 
است؟ شما در ۱۹سالگی چنین اتفاقات مهمی را تجربه 

کرده اید و برای برخی از ما شاید سال ها طول بکشد. 
برای مــا هم باورنکردنی بود. برای جوان ۱۹ســاله آن 
روزگار که بخواهد به سوئیس برود، اینها باورنکردنی بود. 
حیرت انگیز بود. به ما گفتند ســاعت فلان بیایید فرودگاه. 
آن موقع فرودگاه مهرآباد نبود، باید می رفتیم به قلعه مرغی. 

صبح زود با خانواده و پدر و مادرم آنجا رفتیم... . 
احساس دلتنگی کردید؟ جدایی از خانواده برایتان  �

چه حکمی داشت؟ 
ابدا. فقط احســاس خوشــحالی می کردم که به چنین 

جایی می روم. دلتنگی، بعدا حاصل شد ولی آن موقع نه. 
آن موقع خانواده شــما جزء خانواده های متوســط  �

جامعــه بود یا نــه؟ خانواده برای ســفر شــما درگیر 
مشقت های مالی نشد؟ 

خیلی پیش تر از اینها شده بود. بگذارید این طور بگویم 

که ســطح خانوادگی ما، متوســط رو به پایین بود و شــاید 
در بهترین حالت، متوســط. پدرم کارمند دارایی بود. وقتی 
جوان تر بود، پســت های مهم تری هم داشــت، مثلا رئیس 
دارایــی بنــدر پهلوی (انزلی) بــود اما بعد کــه به تهران 
آمد، شــغلش پایین تر آمد. می دانید، پدرم به خاطر من به 
تهران آمد تا مرا به دبیرســتان بفرستد. قرار بود وقتی من 
به دبیرســتان می روم، آنها هم به تهران بیایند که ما اینجا 
خانه ای داشته باشــیم. به همین خاطر چون مجبور شد به 
تهران انتقالی بگیرد، شغلش پایین تر آمد ولی ابدا به روی 
من هم نمی آورد. من می دانستم که این آدم دیگر آن مقام 
را ندارد. چند بار که به اداره دارایی رفتم که او را ببینم، دیدم 
اتاق او با اتاقی که در بندر انزلی داشت، زمین تا آسمان فرق 

می کند. آنجا رئیس اداره بود و اینجا، یک کارمند. 
از شــرایط خانوادگی تــان بگویید، ایــن روزها که  �

بحث هایی درباره  ژن خوب مطرح شــده، شما خانواده 
خود را چطور توصیف می کنید؟ 

در جریان این مسائلی که گفتید، نیستم اما ما چهار نفر 
بودیم؛ سه برادر و یک خواهر که من از همه بزرگ تر بودم. 
البته امروز نــه خواهر و برادرم در کنارم هســتند و نه پدر 
و مادرم. پدرم وقتی که تازه به فرنگســتان رفته بودم فوت 
کرد. حدود ســال های ۴۷، ۴۸ بود کــه دیدم نامه ای از پدر 
نمی آید. تعجب کردم که چرا برای من چیزی نمی نویسد. 
بعد خبردار شدم که فوت کرده و به من چیزی نگفته بودند. 
دوســتانم در آنجا برای اینکه من را از غم و غصه درآورند، 
دعوتم کردند به یک ورزشــگاه اسکی اما غم ازدست دادن 
پدر سر جایش بود و طول کشید تا فروکش کند. خلاصه من 
دیگر پدرم را ندیدم و به ایران هم که بازگشــتم، چند سال 

بعد از آن، مادرم را از دست دادم. 
با پدرتان نامه نگاری داشتید؟  �
گفتم که او در سن لویی درس خوانده  و فرانسه اش  �

عالــی بود. تا آنجا که یادم می آیــد،  اولین بار او بود که 
«لافونتن» را به من آموخت. خیلی عاشــق «لافونتن» 
بــود، نمی دانم چرا. بالاخره هم کتابــش را آورد، برایم 
می خواند و ترجمــه می کرد. در فرنگ هــم که بودم، 
پدرم مرتــب کتاب می فرســتاد و چون خوشــبختانه 
توانستم آنجا با محمدعلی جمالزاده هم دوست شوم 
و دسترسی ام به کتابخانه اش راحت شد، رفتم به سمت 
فرهنگ کلاسیک ایران که از قبل دلبسته اش بودم. این 

را هــم درباره  جمالزاده بگویم کــه او کتابخانه بزرگی 
داشــت و محبتش به من آن قــدر بود که خیلی راحت 

کتاب هایش را در اختیارم می گذاشت.
اما در دانشگاه، رشته ای مرتبط با فرهنگ و ادبیات و  �

هنر نخواندید، بیشتر رفتید سراغ تعلیم و تربیت که یک 
رشته آموزشی است. 

گروهی از ما که به سوئیس اعزام شده بودند، تعلیم و 
تربیت می خواندند و گروه دیگر، طب. همین دو رشته بود. 
رشــته من هم تعلیم و تربیت شــده بود به خاطر دیپلمم،  
اما  نمی دانستم  وقتی سر کلاس درس روان شناسی بروم، 
اســتادمان «ژان پیاژه» باشــد. خوانده بودم در جایی، ولی 
نمی دانســتم چنین غولی آنجا معلم ماست. اتفاقا بعدها 
با پســرش هم عجین شــدم و مرا  به برنامه های فرهنگی 
مختلــف می برد. البته پیاژه   درباره  ایران کنجکاو بود ولی 
این طور نبود که مثلا در خانه اش بنشــینیم و با هم درباره 

روان شناسی حرف بزنیم. 
یک بخش کمتر دیده شــده پیاژه مربــوط به رابطه  �

آموزش، صلح و کودکان اســت. او حتی یک زمانی در 
کســوت رئیس دفتر بین المللی آموزش ســازمان ملل 
متحد به نقش آموزش در جلوگیری از خشونت در جهان 
سخنرانی کرد و گفت که با آموزش می شود جوامع را از 

فروپاشی مراقبت کرد. چطور انسانی بود؟ 
 اســتاد بی بدیلی بــود و تازه بعدهــا فهمیدیم که چه 
کسی بوده و ما او را چقدر کم شناختیم. یادم می آید  وقتی 

ســر کلاس می آمد که درس بدهد، کلاس قیامت می شد؛ 
از تمام دانشــکده های دیگر به کلاس پیاژه می آمدند برای 
اینکه او را ببینند و حرف های او را بشــنوند. اسلوب جالبی 
هم در کلاس داشــت؛ وقتی شــروع می کرد، یک «آقایان و 
خانم ها» می گفت و بعد یک ساعت بدون اینکه یک بار تپق 
بزند، حرف می زد. من هنوز مبهوت این هســتم که چطور 
می توانست یک ساعت با کمال آرامش صحبت کند و بدون 
یک اشتباه حرف بزند. همین ها بود که ما کم کم آشنا شدیم 
با علوم روان شناسی و روان کاوی و دیدن آدم های بزرگ آن 

روزگار، مثل «یونگ». 
اگر اجازه بدهید،  خیلی بحث ها را به ســمت چنین  �

چهره هایی نکشانیم تا این مصاحبه بدون کم وکاست به 
چاپ برسد. می خواهم از تجربه های خودتان در برخورد 
با این افراد بیشــتر بگویید تا از معرفی شــان که شاید 

مربوط به حوزه های ادبی، اندیشه و حتی کتاب شود. 
من یونگ را در زوریخ دیدم. رفتم و او را دیدم. خیلی هم 
راحت و آسوده می پذیرفت، بدون اینکه اصلا مشکلی ایجاد 
شــود یا بهانه بیاورد. الان وضع این طور نیســت. خیلی ها 
درهای ارتباط شــان بسته است. آن زمان هم آدم های کمی 
بودند مثل یونگ که بشــود به راحتی ملاقات شان کرد. برای 
من، دیدن امثال پیاژه و یونگ واقعا معجزه بود. البته اینکه 
 گفتــم ما را می پذیرفتند،  به این معنی نبود که بنشــینیم و 
با هم مباحثه کنیم. مــن آن زمان، لایق این حرف ها نبودم. 
او فقــط می گفت «چــه می خواهی و برای چــه آمدی؟» 
و من هم مثلا یکی، دو ســؤال از او می پرســیدم، چون تازه 
کتاب هایش را خوانده بودم و حضور ذهن داشتم و پرسشگر 
بودم. کتاب های یونگ واقعا بی نظیر اســت.یکی از آنها که 
همان زمان چاپ شــده بود و بعدها من آن را به فارســی 
ترجمه کردم که متأســفانه هنوز چاپ نشــده است، همین 
«نمادهای جان» بود. یک کتاب بی نظیر ۷۰۰، ۸۰۰ صفحه ای 
که متأسفانه ناشرش درگذشــت و نشد که این کتاب چاپ 

شود. هنوز هم دست نویس آن کتاب را دارم. 
امروز دیدن چهره های مشــهور سخت ترین آرزوی  �

ممکن اســت. مثلا برد پیت در سینما، ژیژک در فلسفه 
و روان کاوی یا حتی افراد کمتر مشــهوری در ادبیات و 
تئاتر. شما اما این تجربه را داشتید. برایمان بگویید دیدن 
آدم های مشهور چه تأثیرات مثبتی روی جوان ها دارد؟ 

باید به مســئله ســن برگردیم. وقتی من به ســوئیس 

رفتم، ۱۹ســالم بود و وقتی برگشــتم، ۳۱ سال داشتم. این 
مــدت ، واقعا مرا دگرگون کرد، بــرای اینکه غیر از آدم های 
بی نظیر خود آن شــهر، مثل همین «ژان پیاژه» که اســتاد 
روان شناســی مان بــود یا یونگ کــه دیداری با او داشــتم، 
چهره های بزرگ دیگری هم بودند؛ مثلا فردینان دوسوسور 
که در دانشــگاه به مــا درس روان کاوی می داد. چقدر این 
مرد نازنیــن بود! فراتر از اینها، از ژنو به فرانســه رفتن، کار 
راحتی بود آن زمان. یک مسیر یکی، دو ساعته بیشتر نیست 
و مــن فراوان به آنجا رفتم. در همیــن رفت وآمدها با تئاتر 
آشــنا شــدم و در این راه، مرحوم داوود رشیدی خیلی به 
من کمک کرد. خلاصــه این طور بود که کم کم آدم دیگری 
شدیم. به کل، آن چیزی که بودیم و رفتیم، تغییر کرد و آدم 

دیگری شدیم. 
تغییراتی که داشــتید، روی فرهنگ جامعه خودتان  �

تأثیرگذار بود. یعنی وقتی برگشتید، حامل این تغییرات 
به وطن تان بودید و اصولا باید این طور بود؟ 

مســلما! آن ایران، ایرانــی که ترکش کــردم، نبود اما 
بالاخره من برگشــته بودم و چــون خیلی به امور فرهنگی 
علاقه داشــتم، دلم می خواســت به وزارت فرهنگ و هنر 
بروم. دوســتانم تعجــب می کردند که چــرا این قدر به آن 
حوزه علاقه پیدا کرده ام اما در نهایت توانســتم وزیر وقت 
فرهنگ و هنر را ببینم و اتفاقا ایشــان هم خیلی اســتقبال 
کرد و مرا پذیرفت و کارم بالا گرفت تا اینکه انقلاب شــد... 
در این میان فعالیت های دیگری هم داشته ام؛ یک دوره در 

سازمان برنامه و بودجه کار می کردم. آن موقع، این سازمان، 
دستگاه بسیار مفصل و محترمی بود، بسیار باوزن و اعتبار. 
من به عنوان کارشــناس فرهنگی وارد این دستگاه شدم تا 

اینکه بعد رفتم به وزارت فرهنگ. 
عجیب اســت که آن دوره اهمیت این سازمان به  �

حدی بوده که کارشــناس فرهنگی هم داشته است، اما 
در دوره ای ما شــاهد بودیم که حتی درِ این سازمان را 

بستند و گفتند دیگر به آن نیازی نیست. 
و فکر می کنید من در این بخش چه می کردم؟ قسمتی 
داشــت به نام فرهنگ و هنر که علاوه بر مسائل فرهنگی و 
هنری، جهانگردی را هم شــامل می شد. من مدت ها آنجا 
بودم تا اینکه دچار اختلاف شدیم با مدیران آن موقع. شاید 
بــه اندازه علاقه  اي که به فرهنگ و هنر داشــتم، رؤســای 
آنجا این علاقه را نداشــتند. حق هم داشــتند، آنها این کار 
را به عنــوان یک کار اداری می دیدند و من به عنوان کســی 
که واقعا شوق مند است به اینکه مثلا حتما در همدان یک 
کاوش باستان شناســی صورت بگیرد یا مثلا در فلان شهر، 
فلان اتفاق فرهنگی بیفتد. به هرحال اختلاف افتاد میان ما 
و رؤســای آنجا و من رفتم بــه وزارتخانه فرهنگ و هنر که 
سابق بر آن از طریق همین کارم با آنجا در ارتباط بودم. در 
وزارتخانه هم واقعا زحمت کشیدم؛ آن همه رنج و تحمل 
و کار و در همه زمینه ها! اما خب، شــرایط تغییر کرد و من 

بی کار شدم. 
در دوره ای کــه در وزارت فرهنــگ کار می کردید،  �

برای دوســتان هنرمندتان  پارتی بازی هم داشــتید؟ 
سفارش خاصی کرده اید که بخواهید بگویید؟ 

فــراوان! (می خندد) چون با همه آنها دوســت بودم، 
حامــی کارشــان بودم و تــا جایی که می توانســتم کمک 
می کــردم، حــالا که از فیلم گفتــم، این را هــم بگویم که 
آن موقع شــورایی داشتیم برای بررســی فیلم ها. در گروه 
بازبینی، یک نفر از اهالی ســینما بــود که فرخ غفاری بود، 
یکــی از مطبوعــات می آمد، یــک نفر از شــهربانی و من 
هــم به عنوان عضــور وزارتخانــه حضور داشــتم. حدود 
پنج، شــش سال طول کشید آن بســاط و ما آن همه فیلم 
تماشــا کردیم که بگوییم اینها خوب هســتند یــا بد. آنجا 
فیلم های توقیف شــده را می آوردند که ما برای اکران شان 
نظر مشورتی بدهیم که در نهایت هم به خاطر دفاع از یک 
فیلم، این شورا منحل شد. فیلم «برهنه تا ظهر با سرعت» 
را که توقیف بود، برای تصمیم گیری به شــورا آوردند که ما 
گفتیم این فیلم «خســرو هریتــاش» یک فیلم درجه یک و 
عالی اســت و همین باعث شد که شــورای فیلم را منحل 
کنند. در آن جلســه، هرکســی باید در مخالفت یا موافقت 
با فیلم نظــرش را اعلام و ثبت مي کرد. مــا هم این کار را 
کردیــم و فیلم رأی آورد و رســوایی به پا شــد، چون یادم 
هست که فیلم درباره مردی بود که ضددولت کار می کرد 
و ســاواکی ها او را می گیرنــد و محاکمــه می کننــد. اصلا 

شخصیت اصلی فیلم به نوعی یک چریک سیاسی بود. 
زندگی شــما بعد از انقلاب هم سرنوشــت عجیبی  �

پیدا کرد. با توان و پشــتکار و ســابقه ای که داشتید، در 
بخش های دولتی دعوت به همکاری نشدید و در نهایت 

هم در خانه نشسته اید و ترجمه می کنید. 
اتفاقا این کار را دوست دارم، یک زمانی به جایی رسیدم 
که دیگر هیچ کاری نبود، همان جا تصمیم گرفتم تمام هم و 
غم و ســاعات روز و شب را صرف کار تألیف و ترجمه کنم 

که هنوز هم ادامه دارد. 
به قول خودمانی، «کنار آمدید»؟  �

به ســختی توانســتم تطبیق پیدا کنم چــون روزهای 
ســختی بود. اما یک چیز را به شــما بگویم؛ آنچه مرا نگه 
داشت و دلبسته کرد به زندگی، عشقم به نوشتن و مطالعه 
بود. همین عشق، جایگزین چیزهایی شد که دیگر نداشتم. 
کم کم ناشر هم پیدا کردم که این مسئله خیلی امدادرسان 
بود تا اینکه دوباره خودمان را احیا کردیم، جا افتادیم، آشنا 
شــدیم با آدم ها و کمک ها از راه رســید. اینها کم کم پیش 
آمد. بعد از انقلاب ما به کل آدمی شــدیم که موردپســند 
خیلی ها نبودیم. طبیعی است. ولی کم کم اوضاع و احوال 
عوض شد. خیلی هم عوض شد تا جایی که من جایزه کتاب 
گرفتم. این تغییرات، فرصت خوبی بود که آنچه در روزگار 

رفته باب پسندم نبود را روی کاغذ بیاورم. 
اما خیلی  از جوان ها امروز وقتی اوضاع به کامشان  �

نباشد، می روند، حالا به دلایل سیاسی، فرهنگی و حتی 
اقتصادی. همین تازگی ها فردی را از دســت دادیم که 
یک نخبه جهانی علم ریاضیات بود ولی ســال ها پیش 

کشورش را ترک کرده و رفته بود. 
در آن دوره هم داشتیم؛ مفید، شهید ثالث، ساعدی و... . 
فکر می کنم آنهایی که ماندند، کار کردند و آفرینش داشتند، 
مثل «داریوش شــایگان» و آنهایی که رفتند، عمدتا کاری از 
پیــش نبردند، از طرف دیگر، آنهایی که رفتند، حتی اگر هم 
کاری کرده باشند، در نهایت در حد نوشتن و چاپ یک قصه 
بوده اما به عنوان مثال کاری که شایگان یا امثال او کرده اند، 
یک تحرک عمومی را پدید آورده و امری را روشــن کرده اند 
که تا آن روز روشــن نبوده. اینها چطور با هم قابل مقایسه 
هستند؟ بعضی ها هم رفتن شان به نوعی پیوستگی با وطن 
دارد؛ یعنــی جغرافیایی می روند امــا در واقع خود را از آنِ 

وطن خود می دانند. 
این سؤال آخرم است و طبیعتا تکراری و کلیشه ای  �

اما اکنون در آستانه ۸۶ســالگی، جلال ستاری خود را 
چطور می بیند؟ 

در ۲۰سالگی دنیا را به درستی نمی شناختم، تصورات 
من از دنیا توهم بود. نمی دانســتم در دنیا چه خبر است. 
امــا اگــر درحال حاضر از من بپرســید کــه از زندگی چه 
می خواهم، می گویــم می خواهم بیشــتر زندگی کنم تا 
بتوانم کارهایم را به سامان برسانم و بنویسم. تلاشم برای 
ثبت و نگارش این یادبودها، به خاطر ترس از فراموشــی 
یا تنهایی یا فراموش شدن نیست، بلکه به خاطر حسرتی 
اســت که امروز دارم؛ حســرت جوانی و تجربه هایی که 

می شد داشته باشم. 

گفت وگو با جلال ستاری ۸۶ساله درباره جوانی، خانواده، زندگی و فرهنگ

چهره مرد هنرمند در روزگار جواني
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